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بـودم و موضـوع را بـا بـرادر حاج آقـا در میـان گذاشـتم و 

آن هـا آمدند و پیگیـری کردند. یک همسـایه ای داشـتیم 

کـه مأمـور زندان بـود، آدم متدینی بـود و به بـرادر حاج آقا 

گفتـه بـود که چـه اتفاقـی افتاده اسـت. بنده خـدا ترتیب 

یـک ملاقـات را هـم داد که بـرادر حاج آقـا رفتنـد، البته که 

ملاقاتی نشـده بود و فقـط به طریقـی لباس های پرخون 

حاج آقـا را بـه بـرادرش داده بودند. لباسـش را شـب برای 

مـن آوردند، بـرادرش وقتی لبـاس را دیده بـود غش کرده 

بـود، ولـی مـن خـودم را نگه داشـتم. خوشـحال بـودم که 

در راه انقـلاب قـدم برمـی دارد، اما تاب از دسـت دادنش 

را هـم نداشـتم. تـوی یـک کیسـه پلاسـتیکی لباس های 

پاره و پرخونش را تحویل داده بودند  سـعی می کردم مایه 

آرامش حاج آقا باشـم چون در مسـیری قدم برداشـته بود 

که درسـت بـود. من خـط امـام )ره( را قبـول داشـتم و مقلد 

ایشان بودم و اقدامات ایشان را قبول داشتم برای همین 

حامـی و همـراه حرکت هـای همـسرم بودم. مـن از مادرم 

درس مقاومـت و تقـوا را یـاد گرفتـه بـودم، باوجـود اینکـه 

تحصیـلات خاصـی نداشـت. همیشـه سـفارش می کرد 

کـه مراقـب همـسرم و صبور باشـم. همیشـه طـوری رفتار 

می کـرد که مـا  یـاد بگیریـم  در جامعـه فعال باشـیم. روی 

نمـاز اول وقـت مـا تأکیـد داشـت و می گفـت کـه رفتـار ما 

درس اسـت برای دیگران.»

  همیشه دلواپسش هستم
«نیمـه شـعبان دسـتگیر شـد و 2۱ مـاه رمضـان آزاد شـد.

به خاطـر حایـت علـا و بازاریان بـود کـه آزادش کردند.

از زنـدان که آزاد شـد تمام بدنش سـیاه و کبـود بود. تکان 

نمی توانسـت بخـورد. کسـی جرئـت نمی کـرد بـرای 

درمانـش بیایـد. بیارسـتان ها هـم قبـول نمی کردنـد.

درخانـه مداوایـش کردیم. یـک مـاه مداوایش زمـان برد.

بدنـش بعـد از یک ماه خوب شـد، ولـی آثار آن شـکنجه ها 

هنـوز روی بدن حاج آقا هسـت. همچنان زیرنظر پزشـک 

اسـت و دارو مـصرف می کنـد. تـا دلتـان بخواهـد دکـتر 

اعصـاب و روان رفتـه و دارو مـصرف می کنـد. اسـتخوان 

نرمه هـای داخـل بدنـش را هجـده سـال بعـد درآوردنـد.

بخـش اعظـم مبـارزه مـن همیـن بـود کـه طـوری کنارش 

باشـم کـه نگرانـی نداشـته باشـد و همراهـی اش کنم چه 

قبـل از انقـلاب و چـه بعـد از انقلاب کـه بـرای برنامه های 

مختلـف و تبلیغـات می رفـت. هنـوز هـم کـه هنـوز اسـت 

مـن مراقـب حاج آقا هسـتم کـه اتفاقـی بـرای او رخ ندهد 

چـون دشـمن انقـلاب همچنـان هسـت. یک بـار بعـد از 

انقـلاب در خانـه آمدنـد و می خواسـتند حاج آقـا را تـرور 

کننـد کـه ناموفـق بـود، ولـی مـن همیشـه ایـن تـرس و 

نگرانی را برای سـلامتی او داشـتم و همیشـه دلواپسـش 

هسـتم، امـا تـوکل من همیشـه به خـدا بوده اسـت و برای 

سـلامتی اش دعـا می کنـم.»

  خانه ما همچنان یک پایگاه 
انقلابی است

«بعـد از انقـلاب خانـه مـا همچنـان پایـگاه بـود. اوایـل به 

بچه هـا و خانم هـا درس مـی دادم. بعـد دوره هـای قـرآن 

برگـزار کردیـم و خانم هـا می آمدنـد و در دوره هـا شرکـت 

می کردنـد. در دوره هـا احـکام و آمـوزش علـوم دینـی هم 

داشـتیم. در کنارش پاسـخ گویی به مسـائل شرعی را هم 

در حـرم مطهـر دارم. هفتـه ای یک بار برنامـه کلاس قرآن،

تفسـیر و رفـع سـؤال و مسـائل شرعـی را داریـم. خانـه مـا 

همچنـان یک پایـگاه انقلابی اسـت.»

        این زن نعمت است

حاج آقـای بخشـیان بعـد از انقـلاب در دادگسـری فعالیـت می کنـد و اتفاقـا پرونـده خیلـی از افرادی 

کـه او را شـکنجه کرده انـد زیـر دسـتش می آیـد. او از قضـات بازنشسـته اسـت کـه در دادگاه انقـلاب 

بـوده و بعـد از آن مسـیر وکالـت را در پیـش گرفتـه اسـت. بـا حاج خانـم کـه هم صحبـت می شـویم؛ او هم 

می نشـیند و چنـد جملـه ای از همراهی هـای خانمـش می گویـد:«در زمان دسـتگیری های مـن، خانمم 

خیلـی مقـاوم بود و شـاید اگر فـرد دیگری بـود این انـدازه صـبر و تحمل نمی کرد. پدرم همیشـه ایشـان 

را تحسـین می کـرد و به خاطـر تقوایـی که داشـت جلـوی پای عروسـش بلند می شـد و می گفـت این زن 

نعمـت اسـت و مبـادا او را اذیـت کنیـم. حتی پدرم برای ایشـان ارث گذاشـته اسـت. در هـر دو مرحله ای 

کـه مـن زندانی شـدم هـم به خـودم و هم بـه خانـواده به خصوص پـدرم روحیه مـی داد که صبور باشـند.»


